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  اختيـشن ورهـي و اسطـرفانــلنامة ادبيات عــفص
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اي حكايت غلام و بازرگان  اسطوره –تحليل ساختاري 

  نامه در مرزبان
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  چكيده
 دوم باب از »بازرگان و غلام« حكايت ساختارگرايي نقد رويكرد اساس بر مقاله اين در
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  مقدمه
ها بازتاب دارند و  ها در فرهنگ و ادبيات ملت اسطوره. ها اسطوره دارند همه ملت
هاي  هاي بازتاب يافته شكل هرچند اسطوره. اند هاي گوناگون نمود يافته به شكل

واحد آنها  1هاي مايه توان بن گوناگون دارند، در وراي اين گوناگوني ساختاري، مي
اسطوره در فرهنگ اين . طوره استايران كشوري كهن و سرشار از اس. را دريافت

اجتماعي آن  –كشور نقش مهمي دارد و در بسياري از پديده هاي فرهنگي 
توان  اي از اساطير ايراني را مي بازتاب بخش عمده. اي يافته است بازتاب گسترده

توان رد پاي  علاوه بر اين منابع مي. ، متون پهلوي و شاهنامه مشاهده كرداوستادر 
 .جو كرد و آثار تمثيلي نيز جست در به ويژه ،اساطيري را در منابع ديگرهاي  نشانه

 ؛اي يافته باشند ها در روند تاريخي خود اشكال و معاني تازه اسطوره هر چند اين
هاي جديد زندگي از دست نهاده باشند،  يا ابعادي از ساختار خود را در تجربه

ساختار خاصي از زندگي اجتماعي تر اين معاني را كه فراتر از  هاي كهن لايه
  .هاي آن يافت توان از لابلاي بن مايه مي ،است

هاي آن داراي  نامه يكي از منابع داستاني است كه بسياري از حكايت مرزبان
نه باب و هر باب شامل چند  ايرااين اثر تمثيلي د. هستندساخت اساطيري  ژرف

. يوند ساختاري داردها پ حكايت گوناگون فرعي است كه با ساير حكايت
. ـه 622 -617هاي  بين سال ،سعدالدين وراويني اين اثر را در نيمه اول قرن هفتم

، به زبان دري با نثري كهناز روي متني متعلق به قرن چهارم از زبان طبري 
او در . آراسته به صنايع لفظي و معنوي و اشعار فارسي و تازي ترجمه كرده است

، است دمنه پيروي كرده و نصراالله منشي در ترجمه كليلهترجمه اين اثر از سبك 

                                                        
1. theme 
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كه همگي بازنمود سنتي ديرپا در روايتگري اقوام خويشاوند  )الف: 1384وراويني، (
  .  و همجوار هستند

اي از رهگذر تحليل ساختاري داستان و  در زمينه استخراج محتواي اسطوره
 و بعضاً عرفاني، بازتاب اسطوره در ادبيات كهن فارسي عمدتاً حماسي

اسطوره حيات جاويد، مردن پيش از « :از جمله ؛هايي انجام شده است پژوهش
كه پژوهشگر در اين مقاله كوشيده است تا ) 89: 1382 زمردي( »مرگ و نوزايي

الطير عطار  مرگ آييني و نوزايي را در شاهنامه فردوسي، خمسه نظامي و منطق
معاد سنايي غزنوي بر اساس روش نقد تحليل سيرالعباد الي ال«. نشان دهد

نويسنده اين مقاله سيرالعباد و  )121: 1388 قائمي( ،»)الگويي كهن(اي  اسطوره
اين . اي تحليل كرده است نمادهاي موجود در آن را از ديدگاه نقد اسطوره

تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه بر اساس روش « ،اي ديگر پژوهشگر در مقاله
در مقاله . نيز در اين حوزه وارد شده است) 77: 1389 قائمي( »اي نقد اسطوره

با  )11: 1388 جعفري و طالبيان( »ساخت روايي مرگ و رستاخيز در آيينه اساطير«
به تحليل آن در حماسه و اساطير جهان پرداخته  ،ساختار مرگ و رستاخيز طرح

واردي و نظري ( »نامه اي در داستان سام بررسي ساختار اسطوره« مقاله. شده است
هاي اساطيري را با مقايسه برخي  مايه كوشيده است كه بن) 102: 1389 اصطهباني

اي  تحليل اسطوره«مقاله . نامه با الگوهاي اساطيري نشان دهد هاي سام شخصيت
) 53: 1381 اميني( »قهرمان در داستان ضحاك و فريدون بر اساس نظريه يونگ

ر اساس رويكرد يونگ و پيروانش تحليل كرده داستان ضحاك و فريدون را ب
حكايت غلام و بازرگان، از باب ( نامه كه به حكايتي از مرزبانحاضر مقاله . است
  . در نوع خود نخستين پژوهش است پردازد، مي )دوم
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  خلاصه حكايت
در يكي از سفرهاي دريايي به او . بازرگاني غلامي دانا و بيداربخت داشت

داد، غلام نيز پذيرفت و اموال را در كشتي نهاد و دو سه روز بر سرمايه وافر 
بادهاي مخالف از چهار جهت كشتي و محموله آن را به . راند روي دريا مي

اي  پشت بحري خود را به جزيره غلام با درآويختن به سنگ. غرقاب فنا فروبردند
رفت و به كنار چند روز را در آنجا سپري كرد و سپس راه برگ. پر از نخل افكند

مردمان شهر با شادي و خرمي از او استقبال كردند و او را به . شهري زيبا رسيد
بعد از . غلام با خود انديشيد كه اين اتفاق آسماني چون افتاد. پادشاهي برگزيدند

چرا اهل اين ولايت «: ، يكي از نزديكان را بركشيد و از او پرسيد كهماجرااين 
هرسال اين «: خدمتكار بركشيده پاسخ داد كه» من دادند؟زمام انقياد خويش به 

هنگام يكي از اين جانب پديد آيد كه تو آمدي، او را به همين صفت بيارايند و 
نشانند و چون يكسال نوبت پادشاهي بدارد، او را پالهنگ  در اين چهار دولت مي

برند و  آنجايل، اكراه در گردن نهند و شاء ان ابي به كنار اين شهر دريايي است ها
غلام پس از » .گردد صفت سرگشته و هايم مي او را سر در اين بيابان دهند تا بهايم

شنيدن اين سخنان تدبيري انديشيد و اقدام به آباداني بيابان و ساختن عمارتي 
او را در كشتي نهادند و به سوي  ،هنگامي كه زمان موعود رسيد. براي خود كرد

به آرامگاه دل فروآمد «ما هنگامي كه به بيابان رسيد در واقع ا ،بيابان روانه كردند
 -104: 1384 وراويني( ».و در منتزهات آن مواضع و مراتب به مستقر سعادت رسيد

» آشناسازي و ميرنوروزي« مايه بن ،اي اين حكايت اسطوره ترين جنبه مهم )105
باروري  1الگوي است كه هر چند برخاسته از جامعه دهقاني و در پيوند با كهن

                                                        
1. Archetype 
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شود با استفاده از  در اين مقاله سعي مي. است، اما جنبه آييني و معناي قدسي دارد
  .دنها نشان داده شو رويكرد نقد ساختارگرايي اين بن مايه

شخصيت اصلي حكايت » سفر و بازگشت از سفر«كنش كانوني اين حكايت 
1مايه هاي آشناسازي و ميرنوروزي درون است كه آيين

ايت را تشكيل حك 
  .دهند مي

  
  سفر

در اين . الگوي پراپ است 2سفر شخصيت اصلي يكي از سي و يك خويشكاري
اي كه بر كسي  با آزار و صدمه«حكايت همانند طرح كلي قصه پريان كه قصه 

، يا با اشتياق به )مثلاً ربوده شدن يا تبعيد و اخراج بلد كردن(است،  وارد آمده
آغاز ) فرستد جوي پري شاهرخ ميو پسرش را به جستپادشاهي (داشتن چيزي 

رو شدن با بخشنده كه به او يك  هشود و با حركت قهرمان از خاندانش و روب مي
كند،  دهد كه او را در يافتن مقصودش ياري مي عامل وسيله و عامل جادويي مي

كند  ميبعداً در جريان قصه، قهرمان با دشمن و رقيبي نبرد . يابد بسط و تكامل مي
مورد تعقيب قرار  و گردد بازمي ،)ترين صورت در اينجا كشتن اژدهايي است مهم(

تر از اين است؛ مثلاً وقتي قهرماني در  بيشتر اوقات ساخت قصه پيچيده. گيرد مي
بعداً وي . افكنند راه بازگشتن به خانه خويش است، برادرانش او را در چاهي مي

گيرد و  ها و كارهاي شاق مورد آزمايش قرار مي كند، به وسيله مأموريت فرار مي
شود و ازدواج  سرانجام در مملكت خويش يا سرزمين پدر عاشق دختر پادشاه مي

  ) 181 -180: 1371 پراپ( )1(».كند مي

                                                        
1. Motif 
2. Function 
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هاي او در طول  دهد و خويشكاري سفر قهرمان و حوادثي كه براي او رخ مي
هنمايان، تحمل سختي و رنج و ياري گرفتن از راهنما يا را از قبيل ،اين سفر

اي براي خلق آثار داستاني  مايه دست ،سپس بازگشت به سرزمين يا جايگاه خود
فراواني در نظم و نثر ادب فارسي و نيز ملل گوناگون شده است؛ شكل متعالي 

اين نوع سفر به دو عالم برين يا بهشت و . اين سفرها، سفر به جهان ديگر است
 سالةر سنايي،سيرالعباد الي المعاد در . جهان زيرين يا دوزخ تبلور يافته است

شيخ الغربيه  قصة الغربة، ابنسيناحي بن يقظان معري، رساله  ءابوالعلاالغفران 
زردشت  ارداويرافنامه نظامي و نيزهفت پيكر  پوشان حكايت پادشاه سياهاشراق، 

. روايت سفرها نمادين هستند و مسير مسافران آنها عالم صغير و كبير است ،بهرام
كمدي ترين آنها  برجسته. شود ها يافت مي در ادبيات اروپايي نيز اين نوع داستان

نروال در رمان  دو و نيز رؤياي ژرار استدانته است كه ملهم از ادب شرق الهي 
اين سفرهاي . كنند ها سفرهايي نمادين مي توان نام برد كه شخصيت را مي سيلوي

فرهنگ بر جاي مانده و  1اي هستند كه در ناخودآگاه نمادين تجلي آيين و اسطوره
   )2(.اند شده گر در ادبيات جلوه

هاي مختلف با مضامين متفاوت  هاي همسان در قصه بسياري از خويشكاري
 اين خويشكاري در يك اثر ادبي. ستا سفر نيز يكي از آنها. شوند تكرار مي

هاي  تواند معاني ضمني گوناگوني داشته باشد، اما در اين مقاله، جنبه مي
  .است شده  گرفتهنظر در آشناسازي و ميرنوروزي،  ،اي آن اسطوره

  
  
  

                                                        
1. Unconscious  
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  آشناسازي
هستند كه اصطلاحاً آن را  Initiation گذار، تشرف، پاگشايي يا آشناسازي معادل

آيين يا فنوني شفاهي است براي تغيير و تكامل شرايط « :اند اينگونه تعريف كرده
هايي است كه نقش مهمي  و ناظر بر آيين )10: 1368الياده (» .اجتماعي و مذهبي فرد

تغيير بنيادين در زندگي و  دهنده ها نشان اين آيين. زندگي انسان داشته استدر 
ها حتي در مراحل كهن  اين آيين«. موقعيت وجودي و اجتماعي انسان هستند

گيري انديشه ديني در انسان بازي كرده و  اي در شكل فرهنگ، نقش برجسته
و منزلت موجودي بخصوص اينكه اساساً شامل تغيير و دگرگوني كامل در مقام 

. شود آشكار است كه با تشرف يافتن، همه چيز از نو آغاز مي. تازه وارد است
ترين كاركرد آشناسازي اين است كه به تدريج ابعاد واقعي هستي را بر مبتدي  مهم

دارد تا مسئوليتي  با هدايت او به عالم قدسي او را وامي. سازد و نوآموز آشكار مي
هاي  جنبه اين آيين )178 -177: 1388الياده (» .بپذيرد ،دن استرا كه ملازم انسان بو

گيرد و اجراي آن در بسياري  گوناگون زندگي فردي و اجتماعي انسان را در برمي
 ،آنجايي كه اين آيين مربوط به سن بلوغ است«: از جمله ؛از موارد الزامي است

فته رفرد براي پذي براي تمامي جوانان قبيله لازم و ضروري است، بدان جهت كه
شدن به عنوان يك عضو با مسئوليت در جامعه بالغان ناگزير از گذراندن آن 

هاي روحي، فرهنگي،  آشناسازي رازآموز را براي دستيابي به ارزش. باشد مي
اي ياري  طور آموختن فنون، رفتارها و رمزهاي ميان قبيله و همين اجتماعي

هاي مختلف مناسك  هزاران سال است كه بشر به شيوه )11: 1368الياده (» .دهد مي
اجرا و تكرار اين مراسم سبب شده تا . است هاي آشناسازي را اجرا كرده و آيين

الگو به  بازتاب اين كهن. آشناسازي به يكي از ساختارهاي ذهني بشر تبديل شود
صورت خودآگاه و ناخودآگاه در طيف عظيمي از آثار شفاهي و كتبي ديده 

مسأله  ،ها همانند بسياري از داستان ،ساخت حكايت مورد نظر در ژرف .)3(شود يم
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 ؛شود يافتگان ديده مي به كمال و پذيرفته شدن در ميان جمع كمال دستيابي
  . هايي است موضوعي كه رسيدن به آن مستلزم برآوردن آيين

 ،هايي است كه نويسنده آن را رمزي پنداشته اين حكايت از جمله حكايت
تفسير نويسنده مبتني بر عاقبت انديشي و . خود مبادرت به تفسير آن نموده است

اكنون اي فرزندان مستمع باشيد و خاطر بر «. توشه اندوختن براي آخرت است
تفهم رمز اين حكايت مجتمع داريد و بدانيد كه آن غلام كه در كشتي نشست، آن 

افتادن و به كنار شهري  و آن كشتي شكستن و به جزيره... كودك جنين است 
اشارت است بدان مشيمه مادر كه  ،رسيدن و خلقي انبوه به استقبال او آمدن

اگر دولت ابدي ... قرارگاه طفل است، به وقت وضع حمل ناچار منخرق شود 
قايد اوست و توفيق ازلي رايد او، چنانكه آن غلام را بود، هر آينه در انديشد كه 

هر چه در امكان سعي او گنجد از ساختن كار .... رفتن  مرا از اينجا روزي ببايد
دم  به آن منزل و اعداد اسبابي كه در سراي باقي به كار آيد، باقي نگذارد و دم

هرچند اين  )122 - 121: 1384وراويني (» .فرستد ذخاير سعادت جاوداني از پيش مي
معنويت و يافتن به  حكايت بازتابي است از نظرگاه جوامع كهن براي دست

مرگ و تولد دوباره، ذهن درباره هاي آن  عوالم روحاني و نمادپردازي
زيرا حكايت ظرفيت  ؛كند جوگر خواننده به اين تفسير بسنده نمي و جست
اي نيز كرد و  توان افزون بر اين تفسير آن را تأويل اسطوره پذيري دارد و مي  تأويل

هاي عميق  اين پيوند بازنمود تجربه هاي ديگر انسان پيوند زد، و از دل با تجربه
  .ديني و معنوي را دريافت

سفر . شود غلام بنا بر درخواست خواجه خود راهي سفري مي ،در اين داستان
با آزار «اشكال و اهدافي دارد و  ،قهرمان در طرح كلي قصه پريان در الگوي پراپ

) اخراج بلد كردن مثلاً ربودن يا تبعيد و(است  اي كه بر كسي وارد آمده و صدمه
جوي پري شاهرخ  و پادشاهي پسرش را به جست(يا اشتياق به داشتن چيزي 
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ها بر  معيار او در نامگذاري قصه )181 -180: 1371پراپ (» .شود آغاز مي) فرستد مي
به اين دليل . ها در جريان روايي داستان است اساس نقش و كاركرد شخصيت

 ،طور كه گفته شد زيرا همان ؛شود ان ميقهرمان او شامل هم انسان و هم حيو
كنش شخصيت مهم است و جايگاه او را در روند روايت تعيين و  خويشكاري

اش را  در اين حكايت غلام به دستور خواجه خود، اجتماع و خانواده. كند مي
سفري كه هر چند در پايان براي او آزادي و . شود كند و راهي سفر مي ترك مي

اش  آورد، بنا به نوع رابطه اجتماعي ميان او و خواجه خواهدثروت به بار 
دربردارنده هيچ نوع آزادي و اختياري نيست و او بنا به اجبار و دستور 

اصلي كه در ماهيت اين نوع سفر مشاهده . دهد به اين سفر تن مي ،اش خواجه
. اين اصل يكي از فرايندهاي آيين پاگشايي است. گسست ارتباط است ،شود مي

الياده ( ».آميز با جهان كودكي است اصل قطع ارتباط به معناي قطع ارتباط خشونت«
شود، به  غلام نيز بر خلاف اراده و ميل خود از يار و ديار گسسته مي )35: 1368

اش ارتباط او با خانواده و اجتماعش  دستور خواجهبه پيشنهاد و به عبارت بهتر 
او به معني گام نهادن در يك دنياي متفاوت و بريدن و قطع ارتباط . گردد قطع مي

اين نوع سفر از جمله . است جديد است كه او قبلاً هيچ نوع آشنايي با آن نداشته
سفرهايي است كه نمادهاي آن جهان شمول است و در تمام سفرهاي از اين نوع 

  .شود شود كه به برخي از اين نمادها در اينجا اشاره مي يافت مي
  

  نمادها
  به وسيله نماد. نمادگرايي نقش مهمي در حيات انسان به ويژه حيات ديني او دارد

آب و . تواند امور متعالي را نشان دهد يابد و مي است كه جهان روشنايي مي 
  . سازي است عبور از آب يكي از نمادهاي مهم آشنايي
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  آب و تمثيل گذر از آن
اصل همه  و امور سرآغاز، منشأاين . آب نماد مجموعه كلي امور بالقوه است

آنها قبل از هر صورتي وجود دارند و به هر نوع آفرينشي . امكانات هستي هستند
هاي متفاوت بشري متضمن معناهاي گوناگوني  آب در فرهنگ. كنند كمك مي

هم نمادمرگ آييني است و هم رمزي از «آب نمادي دوسويه است؛ . است
زدن در آب، رمز رجعت به حالت پيش از  غوطه. باروري و زايايي زندگي است

خروج از آب تكرار عملي . پذيري و تجديد حيات كامل و زايش نو است شكل
پيوند با آب همواره متضمن . ، است1تجلي صورت در آفرينش كيهان، كيهان زايي

تجديد حيات بوده، زيرا از سويي هر انحلالي ولادت است و از سوي ديگر 
آب از . كند ور مي انات بالقوه زندگي و آفرينش را مايهغوطه خوردن در آب امك

نشاند و با در نظر گرفتن همه امكانات  مي طريق رازآموزي، ولادتي نو را به بار
لبريز از تخم و جرثومه حيات كه زمين و جانوران  ؛بالقوه، رمز زندگي شده است

به بسياري از اين  در فرهنگ ايراني نيز) 90-89: 1376 الياده(» .كند را بارور مي
زايي را از ديد ايرانيان  بندهشن كه كيهان در از جمله ؛است رمزها اشاره شده

كه بر پيري چيره  است مرگي ياد شده در اين كتاب از چشمه بي. كند روايت مي
به صورت جواني  ،گردد و چون پيرمردي كهنسال در آن چشمه درآيد مي

در يكي ديگر از  )137: 1369دادگي (. آيد مرگ از آن به درمي ساله و بي پانزده
است، خداي ] آب آسماني[كه تجسد باران » سومه«هاي ايراني، آيين مهري،  آيين

   )19: 1372ورمازرن ( .است مرگي شمرده شده زندگي و بي
گذر از فراخناي ناشناخته و « آب رمز و منشأ حيات است و گذر از آن

اي  ن ساحل و افق يا دريا و كشتي استعارهناشناختني دريا است؛ نسبت و تنش ميا

                                                        
1. Cosmogony 
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شود از نبرد انسان با دنياي ناشناخته درون، و كشتي نماد عالم صغيري كه در  مي
شونده مرز ميان نظم و آشفتگي، آشنا و  اين درياي پر تلاطم و هر لحظه دگرگون

شود از سفر به قلمرو  اي مي گذر از دريا استعاره. دهد ناشناس را نشان مي
نشان است و در پايان  خود و بي سفري كه مسافر در آغاز آن بي ؛خودآگاه رواننا

 -110 :1388ياوري (» .كند آن، سازگار و آشنا با خود، زندگي دوباره را آغاز مي
نمادي از مرگ و تولد دوباره ـ مردن از صورتي كهنه و زندگي يافتن در  )111

اين . شود گر مي رودخانه جلوه صورتي تازه ـ است كه در قالب گذر از دريا و
  .رود مي الگوها به شمار مايه جهاني است و از كهن بن

غلام به . كند نامه نيز آب و گذر از آن نقشي اساسي ايفا مي در حكايت مرزبان
راند و چند  نهد و دو سه روزي بر روي دريا مي پيشنهاد خواجه بنه در كشتي مي

: 1384وراويني (. كند پس از آب گذر ميكند و س گونه سپري مي صباحي را غرق
در . داستاني و آييني است 1رفت در اين حكايت تجربه غلام مبتني بر پي )105

كه او در آن  اي كند، سپس كشتي آغاز او دو سه روز با كشتي دريانوردي مي
شود و با هر چه در آن است  و واژگون مي دچار بادهاي مخالف است، نشسته

بدين ترتيب غلام آزمون غرق شدن در آب را . رود فنا فروميجمله به غرقاب 
  .كند تجربه مي

فرورفتن در آب موجب «زيرا  ؛اين تجربه شرط ورود به مرحله بعدي است
 اين غرق )121: 1388 الياده(» .گردد آن مي باروري حيات و افزايش نيروي بالقوه

را اگر در آب غرق زي ؛كشد و لازمه اين آيين است شدگي چند روز به طول مي
هاي كهنه صورت  نشود و غوطه نخورد، آيين مرگ و قطع ارتباط با صورت

عرفان است كه » مرگ پيش از مرگ«اين مرگ نمادين است و همان . پذيرد نمي
فرورفتن در آب نه به معناي انعدام نهايي، بلكه «زيرا  ؛در واقع عين زندگي است

                                                        
1. Sequence  
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و پس از آن آفرينشي جديد، . موقتي است به مفهوم پيوستن دوباره به عدم تمايز
مورد بحث لحظه  آيد، بسته به اين لحظه حياتي نوين و انساني تازه پديد مي

به اين ترتيب غلام ) 121: همان(» .است 3بخشي ، يا نجات2شناختي ، زيست1كيهاني
مرگ ظاهري است كه  ،لازمه تولد ديگر. گيرد در سرآغاز تولدي ديگر قرار مي

تا  گونه بر دريا سپري كند شكستگان گردد و ايامي چند را مرده غلام از كشتي
 هبتواند تولدي دوباره بيابد و صورتي تازه بپذيرد تا در اين تولد ديگر آماد

دار شدن نقشي جديد در زندگي خود و جامعه جديدي كه به آن پاي  عهده
ا عبور از مرحله كهن و ورود به مرحله متعالي توان اين مرحله ر مي. شودنهد،  مي

بديهي است كه بايد . الگوي مرگ و تولد دوباره دانست جديد در قالب كهن
ياريگري در روايت باشد تا قهرمان را از آب برگيرد و به ساحل نجات برساند تا 

 اصولاً اين نقش را جانداران ايفا. او بتواند نقش جديد خود را بر عهده گيرد
اي نمادين در ساحت  نقش آنها نمادين است و خود نيز به گونه. كنند مي

لازمه فرورفتن در آب رويارويي با حيواني . يابند اي حكايت حضور مي اسطوره
اين حيوان نمادين يا نقش . نمادين است كه در واقع تجلي ديگري از آب است

يا نقش ياريگر او را  كند و او ناچار است آن را بكشد و مقابل قهرمان را ايفا مي
آفريني  بخشد و در آفرينش دوباره او نقش كند كه به او زندگي دوباره مي بازي مي

  .هاي دوسويه و نمادين آب را در بردارد بديهي است، چنين نمادي تجلي. كند مي

  

  

                                                        
1. Cosmic                                         2. Biological 
3. Liberation 
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  حيوان نمادين
هاي  در بسياري از سنت ،حضور جانوران مهيب و ديوها كه عموماً بلعنده هستند

شود تا با  قهرمان و نوكيش به اعماق دريا فرستاده مي. شود آشناسازي يافت مي
اين نوع تجربه مرگبار نمادين براي . انگيز مبارزه كنند ها و جانداران شگفت غول

هاي  پژوهشگران شكل .تشرف به مراحل جديد زندگي و يا آيين تازه است
يان و فرهنگ مردم گزارش گوناگون اين نوع تجربه را در تاريخ بسياري از اد

مثال در داستان يونس كه از پيامبران سامي است، يونس طي براي  ؛اند كرده
نهنگ كه صورتي ديگر از . رود مراحلي از تجربه پيامبرانه خود به كام نهنگ مي

اين نوع موجودات . نمادي از دريا است ،اژدها است و خاصيت بلعندگي دارد
و مظهر جهان غير متعين، تفكيك نشده، آشفتگي  عموماً با دريا پيوند دارند

. ها هستند آغازين، نيروي نهفته، طبيعت رام نشدني و نيز عنصر زندگي آب
آغازين و تكوين عالم و جوهر اولايي كه تخم  1همچنين اين موجود با هاويه

بوكور  و 17: 1379كوپر (. پيوند دارد است، يعني مبدأ حيات از آن پديد آمده ،كيهان
هم بلعنده است و هم  ،است اين موجود كه نمادپردازي آن دو ساحتي) 43: 1387

كشتي . بخشي قهرمان، صورت ديگر آن كشتي نوح است مأمني امن براي نجات
نهنگ و . در داستان نوح همان خويشكاري را دارد كه نهنگ در داستان يونس

در عين حال آنها را برند، اما  كشتي هر چند سرنشينان خود را در لجه طوفان مي
كار  متضمن مرگ و زندگي دوباره انساني كه گنهو رسانند  به ساحل نجات مي

افكندن و   مستوجب به آب قواعد داستانطبق ربشود و به هر دليل  شناخته مي
  .گردد بخش او مي بلعيده شدن است، اما همان موجود بلعنده نجات

                                                        
1. Chaos 
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اين دو داستان دارد، داراي هر داستان غلام و بازرگان كه شباهت مضموني با 
با اين تفاوت كه  ؛دو داستان نيز هست )حيوان دريايي و كشتي( دو عنصر نمادين

كشتي در اين حكايت نقش . جا شده است خويشكاري اين عناصر نمادين جابه
پشت بحري كه غلام را بر پشت به  بلعندگي و ميرانندگي را بر عهده دارد و لاك

رفتن انسان در  فرو ،مراحلي از زندگي. را بخشي نجات نقش ،رساند ساحل مي
او به وسيله عنصري از ميان همان آشفتگي در اين  يافتن آشوب زندگي و نجات

سازي اين عناصر به صورت نمادين  هاي آشنا در آيين. است حكايت ممثل شده
د، تا متضمن مرحله انزوا و در خود فرورفتن نوآموز براي نشو بازآفريني مي

هايي كه گاه به شكل  نوآموز در كلبه«. دارشدن نقش جديد در زندگي باشند هدهع
 )83: 1386الياده (» .كند دوره انزواي خود را سپري مي ،دنشو كوركوديل ساخته مي

 غرق شدن كشتي و درافتادن غلام به دريا صورتي نمادين است از بلعيده شدن و
به . به محل برگزاري آيين پاگشاييو به عبارتي ديگر ورود  رفتن به كام هيولا

فرايند استغراق و نجات . عبارتي ديگر نمادي از موت اختياري و حيات دوباره
نشيند، كشتي در دريا وارد و  يافتن غلام اينگونه است كه او ابتدا در كشتي مي

» پشت بحري سنگ«شود، آنگاه جانوري بلعنده در دريا كه از آن به  سپس غرق مي
در اين حكايت عوامل بلعنده و . دهد او را نجات مي ،است تعبير شده

يكي از آنها . بخش دو موجود فرض شده كه هر دو با دريا پيوند دارند نجات
كشتي با غرق . بخش بلعنده و عامل غرق شدن است و ديگري ياريگر و نجات

پشت بحري ياريگر او  كند و سنگ شدن در دريا او را دچار مرگ نمادين مي
اين فرايند نمادين، بلعيده و . رساند نهد و به ساحل مي ود، او را بر پشت ميش مي

بخشد و سپس او را به  استفراغ شدن، مرگ و تولد دوباره غلام را تجسم مي
دهد تا ديگر مراحل  صورت انساني رازآشنا كه به ساحل نجات رسيده، نشان مي

ازآموز، نوآموز در اين مرحله هاي ر در نظرگاه آيين. سازي را اجرا كند آيين آشنا
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بدويان «. كند هاي يك جنين را ممثل مي از تولد حالت جنين دارد و تمامي حالت
نوآموز را ...) خدايا خدايان قبيله، هيولا، كروكوديل و(معتقدند كه موجود بلعنده 

تازه متولد شده است،  ،نوآموز كه به زعم بدويان. دهد با استفراغ كردن پس مي
ها، سكوت  نوآموز با كارهايي چون بستن چشم. ر حالت جنيني قرار دارداكنون د

حالت جنيني خود را  ،و يا خم كردن سر به سوي زمين و نگاه كردن به زمين
نوآموز پس از مرگ نمادين همچون كودكي است  )48: 1368 الياده(» .دهد نشان مي

حتي ممكن است . ز داردكه توانايي مراقبت از خود را ندارد و به كمك ياريگر نيا
يعني درست  ؛بلكه نگهبانش به او غذا بخوراند ،او در اين مرحله خود غذا نخورد

به بلكه مادر يا پرستار  ،مانند نوزاد كه خود به تنهايي قادر به خوردن غذا نيست
: همان(» .كند در بعضي از قبايل يك زن از نوآموز مراقبت مي«. دهد مي غذااو 

غلام كه در درياي طوفاني . پشت بحري نيز چنين است نقش نمادين سنگ )139
در هم شكسته و پيكرش چون جنين منحني شده است و خود ياراي مراقبت و 

يابد و به  پشت نجات مي با ياريگري سنگ ،ندارد را شد از درياي طوفاني برون
است با مرگ؛  فرو رفتن در آب برابر«. شود ساحل برده و آماده زندگي جديد مي

آورد، چون كودكي  ميرد و آنچه از آب سر برمي رود، مي زيرا آنچه در آب فرومي
» .تواند گيرنده وحي و الهام جديدي باشد سرگذشت است كه مي گناه و بي بي

نمادي از  ،فرورفتن در دريا كه متضمن نوزايي است )195 -194: 1376الياده (
نوآموز از . است )446: 1386يونگ (» بارهمحل دگرساني و تولد دو«زهدان مادر 

مرگ آييني، نوآموز از  با. نهد آيد و به وضعيتي جديد پا مي وضعيت پيشين درمي
ميرد و در وضعيتي  شود و به اصطلاح مي وضعيت پيش از آشناسازي خارج مي

. شود گيرد؛ به عبارتي ديگر، در وضعيت و نقش جديدي متولد مي جديد قرار مي
و  74، 71، 70: 1368الياده ( ».گزينند وامع نام جديدي براي نوآموز برميدر برخي ج

151(  
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چون «انديشد كه  بيند و با خود مي نخلستاني مي ،رسد غلام وقتي به ساحل مي
 ».لطف ايزدي مرا از آن غمره بلا بيرون آورد، در اين ورطه هلاك نيز نگذارد

قوتي  ،آن جايگه از آنچه مقدور بوداو پس از آنكه مدتي در ) 105: 1384 وراويني(
روي به  روز پياده گيرد و پس از چندين شبانه خورد، تصميم به ترك آنجا مي مي

ند و به انواع ا هرسد كه عالمي از مرد و زن از آن شهر بيرون آمد كنار شهري مي
 به )106: همان(. دگيرن ميو او را به پادشاهي  كنند ميتجمل و تبرج از او استقبال 

داراي نقش و مسئوليت  ،اين ترتيب غلام بعد از مردن و يافتن زندگي دوباره
لحظه اصلي هر «. يابد شود و نام او از غلام به پادشاه تغيير مي جديدي مي

آشناسازي در مراسم با مرگ نمادين نوآموز و بازگشت به حيات جمعي نشان 
د و حالات شو شود، ليكن وي به صورت انسان جديدي زنده مي داده مي

اي است به پايان دوره  مرگ آشناسازي اشاره. پذيرد ديگربودگي و حيات نو را مي
پرداز گسست  اين دگرساني نقش )15: 1368الياده (» .كودكي، جهل و وضع كفرآميز

اين . از وضعيت پيشين و احراز وضعيت جديد و نمادي از اعتلاي هستي است
در مراحل آشناسازي يك وجه مشترك نوع انتقال از وضعيتي به وضعيت ديگر 

در باورها اين انتقال تنها در صورت مرگ آييني فرد و تولد دوباره او . است
پذير بود و آشناسازي، آييني براي كشتن نمادين نوآموز و تولد دوباره او  امكان

به طوري كه در ميان بعضي از قبايل مكان آشناسازي را با نام مرگ مرتبط  ؛بود
اي در آفريقا به نام نبومودو اردوگاه آشناسازي را  قبيله در«از جمله  ؛سازند مي

آيين آشناسازي داراي پايان  )680: 1389بيتس و پلاگ (» .نامند جايگاه مرگ مي
  .است

شده در اين مرحله كه  نوآموز آشنا. آخرين مرحله آشناسازي بازگشت است
ها همگي  اين آيين. گردد بازمياش  به ميان جامعه ،است به مقام قهرماني رسيده

اين الگو شامل مراحلي از قبيل . كنند كم و بيش از الگوي معيني پيروي مي
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گسست نوآموز از جامعه و انزواي او، گذراندن مراحلي سخت و دشوار با كمك 
قبيله، (راهنما يا راهنمايان، تصور مرگ آييني و سپس بازگشت به ميان جامعه 

ند، در نك مياز آيين پيروي  كهاين مراحل منظم . است..) .روستا، گروه، قوم و 
گذارند و داراي ساختار روايي  بافت روايي نيز پيرفتي منظم را به نمايش مي

ها در  دهد كه توالي خويشكاري مطالعه صاحب نظران نشان مي. ندستهمنظمي 
اگر شواهدي وجود داشته باشد كه در آنها «. ها داراي نظمي خاص است قصه

معني  ها بي توالي رويدادها به هم ريخته شود، بايد گفت كه روايتگري آن قصه
در . است دهد كه غلام به پادشاهي رسيده داستان نشان مي) 54: 1368پراپ (» .است
اگر . فردي دگرگوني يافته است ،فرد مشرف به آيين ،انداز آيين آشناسازي چشم

به عرصه استقلال و مردانگي پا  ،يدهاز وابستگي به مادر بر ،فرد مشرف پسر باشد
او از نقش جديدش آگاه . به زنانگي رسيده است ،و اگر دختر باشد است نهاده

است، از وابستگي به استقلال، از خامي به پختگي، از ضعف به قوت، از ناآگاهي 
اگر قرار باشد كه نوآموز به منصب و . است به آگاهي و از كفر به ايمان رسيده

فرد آشنا . كند خاص برسد، آيين آشناسازي او را با رموز كارش آشنا ميعنواني 
هاي  يابد و رازها و پيچيدگي اي بالاتر از تجربه و خرد دست مي شده به مرحله

. آيد فرسا به دست نمي آموزد كه جز با پشت سرگذاشتن مراحلي طاقت كار را مي
او . به مرگ نمادين دچار شد ،غلام نيز پيش از آن كه به مقام پادشاهي نايل شود

تجربگي را پشت سرنهاد و آماده بازگشت به ميان جمع و  مراحل خامي و بي
نهادن چنين آيين  او با پشت سر. پذيرفتن نقش واقعي خود در اجتماع شد

الگو  اين آيين در واقع اجراي آييني يك كهن. اي يافت نماديني جايگاهي افسانه
اي است كه به گمان  هاي آشناسازي تكرار حادثه نرسد كه آيي به نظر مي«. است

آنها با برپاداشتن . گردانندگانش پيش از اين و در زمان آغازين اتفاق افتاده است
ها سعي در بازآفريني و تكرار آن حادثه آغازين دارند و فرد زماني موفق  اين آيين
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الياده (» .ن تكرار كندشود كه بتواند تمام اين مراسم را عيناً مثل نمونه آغازين آ مي
ها كه آنها را با حادثه آغازين پيوند  تكراري بودن عنصر كانوني آيين )22: 1368

پژوهشگران نيز از  .دهد و سعي در بازآفريني آنها نوعي گذشت از زمان است مي
هاي ازلي و تكرار كردارهاي  برانداختن زمان به وسيله تقليد از نمونه«آن به 

نوروزي  مايه مير محتواي اين حكايت با بن. اند تعبير كرده )50: 1378الياده (» مثالي
  .شود تكميل مي

 

  نوروزي مير
 پادشاهي غلام مير زودهنگامياين . به پادشاهي رسيدن غلام دولت مستعجل بود

انگيز به  بعد از آنكه با فرايندي خاص و شگفت غلام. كند نوروزي را تداعي مي
اين زودهنگامي . ماند چند صباحي بيش بر اين مسند نمي ،رسد پادشاهي مي

نما شده  پندارد كه خواب انگيزد و مي پادشاهي او تعجب خودش را نيز برمي
 اين شيوه به پادشاهي رسيدن و فرجام غيرمنتظره آن بازتاب آيين مير. است

نوروزي كه جنبه طنز و مسخرگي آن نمود بيشتري  مراسم مير. نوروزي است
  .هايي است كه در ادبيات كهن فارسي به آن اشاره شده است ، از جمله آييندارد

  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي
         

 كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي
)377: 1389 حافظ(  

كه اين آيين تا هنگام مشروطه و حوالي  است هاي تاريخي آمده در گزارش
تر مانند  در آثار كهن )14: 1323قزويني (. شده است برگزار مي .ش 1302سال 

 الشعراي تذكره آثارالباقيه ابوريحان بيروني، تاريخ جهانگشاي جويني و نيز
 نوروزي آمده كه در همه هايي از برگزاري آيين مير دولتشاه سمرقندي گزارش

در تاريخ . تنوروزي اشاره شده اس دوامي و گذرا بودن سلطنت مير بي آنها بر
خوارزم، از سلاطين خالي بود و از اعيان  وقتدر آن « :است جهانگشا آمده

چون در آن . خاتون آنجا بوده است لشكر، خمار نام تركي بود از اقرباي تركان
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آدم، هيچ سرور معين نبود، به حكم نسبت قرابت، خمار  سواد اعظم و مجمع بني
: 1323 قزويني( ».نوروزي از او برساختند را به اسم سلطنت موسوم كردند و پادشاه

قزويني همچنين گزارش دولتشاه را آورده كه اين مراسم در دارالسلطنه هرات  )14
ساخت اساطيري و آييني آن اشاره كند، آن را  به ژرف آنكه بي برگزار شده و

اين شخص مسخره در آن چند روز، يك سلطنت «: اينگونه شرح داده است
بازي، هيچ منظور  اضح است جز تفريح و سخريه و خندهدروغي محض كه و

داده است و پس از چند روزي سلطنت كوتاه  ديگري در آن بين نبوده، انجام مي
» . ...است يافته رسيده است و امور به مجاري عادي خود جريان مي او به پايان مي

 ،شوداي به آن نگريسته  ه بينش اسطورهويحال آنكه وقتي از زا )13: همان(
توان يافت كه ريشه در آيين بسيار كهن  هاي اساطيري و آييني آن را مي مايه بن

دارد و تاريخ آن به عصر جادو و مبارزه » پادشاه مقدس«اساطيري موسوم به 
كه با توسل به جادو  هپنداشت در اين دوره، انسان مي. گردد انسان با زمان بازمي

مرگي و  يابد و به بي رگ رهايي ميشود و از م موفق به براندازي زمان مي
ست و ا كه فاني و ميرا يابد مي رسد، حال آنكه او در گذر زمان در ميجاودانگي 

در اين دوران پادشاهان خدايان انگاشته . اي نيست از مرگ و نيستي چاره
ند؛ ا ههاي گياهي و باروري در ميان مردمان ابتدايي بود ند و آنها توتما هشد مي

ميرند و در موسم  كه خدايان گياهي هر سال در زمستان مي هاين بوداعتقاد بر 
پادشاه نيز . كنند يابند و با نيرويي دوچندان طبيعت را بارور مي بهار رستاخيز مي

تر  مستقيماً در باروري طبيعت مؤثر است و هر چه پادشاه قدرتمندتر و جوان
تر برخوردار خواهند  فربههايي  تر و رمه باشد، مردمان نيز از محصولاتي شاداب

پادشاهان در ديد اقوام بدوي از الوهيت برخوردار بودند و حتي تا مقام «. بود
از اين رو، كل روند باروري و شادابي طبيعت بستگي . شدند خدايي پرستش مي

 داشت تا وقتي كه تندرست و پرنيرو بر اريكهتام به سلامتي و سرزندگي شاه 
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رفت و طبيعت در سلامت  چيز بر وفق مراد پيش مي راند، همه قدرت فرمان مي
اما اگر كوچك ترين سستي و رخوتي بر وجود پادشاه سايه . برد كامل به سر مي

اين بود . ماند گراييد و باروري مسكوت مي افكند، رنگ طبيعت به زردي مي مي
 دانستند؛ كشتن خطر مي كه اقوام بدوي براي تضمين محصولاتشان تنها يك راه بي

مردمان . پادشاه رو به افول نهاده و جايگزين كردن پادشاهي قدرتمند به جاي او
بدوي معتقد بودند سلامتي خود و حتي جهان پيرامونشان در گرو زندگي 

بنابراين، طبعاً به خاطر سلامت خود از . پادشاهان يا انسان ـ خدايان است
چقدر دقيق و شديد هم  ها هر اما اين مراقبت. كردند پادشاهان سخت مراقبت مي

توانست مانع پيري و سستي و سرانجام، مرگ پادشاه شود، پيروان او  بود، نمي مي
باري بهترين راه اين شد . كردند انگيز توجه مي بايست به اين مسأله تلخ و حزن مي

 ،هاي ضعف و كاستي گرفتن نيروي انسان ـ خدا كه به محض بروز نخستين نشانه
 جانشينش را پيش از آنكه دستخوش زوال قطعي گردد، به او را بكشند و روح

علاوه بر اين،  )322 :همان .ك. ر؛ نيز 295: 1384 فريزر(» .قدرتمندي انتقال دهند
توان يافت كه  هاي ديگر نيز مي هاي ديگري از چنين آييني در تمدن گزارش

اين . داردست و جنبه اساطيري ا الگو آيين يك كهن اين است كه اين دهنده نشان
 ،آيين در ميان اقوامي كه زندگي آنها به شدت وابسته به طبيعت و كشاورزي بود

آن را برگزار  ،برداري از طبيعت براي هر چه بيشتر بارور كردن زمين و بهره
موارد متعددي گزارش  شاخه زرينفريزر در كتاب . كردند، رواج داشته است مي

سال بوده  العمر بود، اما ظاهراً فقط يك مدر بابل سلطنت عملاً مادا«. كرده است
بايست با گرفتن دستان تنديس  زيرا هر سال در جشن زگموك شاه مي ؛است

حتي وقتي قوم . مردوك در معبد بزرگ او، اساقيل، در بابل قدرتش را تجديد كند
بايست سلطنتشان را بر بابل هر سال  آشور بابل را مسخر ساخت، شاهان آشور مي

بخشيدند  از بابل و اجراي مراسم ديرين در جشن سال نو مشروعيت ميبا ديدار 
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فرسا يافتند كه ترجيح دادند از لقب شاه  و بعضي از آنان اين اجبار را چنان طاقت
رسد در  نظر مي علاوه بر اين به. صرف نظر كنند و خود را فقط حاكم بنامند

يشينيان وحشي آنان در اعصار ديرين، و نه در دوران تاريخي، شاهان بابل يا پ
سال حكومت نه تنها از تاج و تخت بلكه از جان خود نيز دست  پايان يك

او . آيد اين نتيجه از سندي از برسوس مورخ ـ كاهن بابلي به دست مي. شستند مي
مراسم در . شد برگزار مي "ساكايا"در بابل هر سال جشني موسوم به : آورده است

و در طي آن ارباب و بنده . كشيد و پنج روز طول ميآغازيد  شانزدهم ماه لوس مي
. بردند دادند و سروران فرمان مي بندگان فرمان مي .كردند جايشان را عوض مي

نشست و هر  پوشيد، بر تخت شاهي مي اسيري محكوم به مرگ لباس شاهي مي
كرد و  آشاميد، خوشگذراني مي خورد، مي كرد، مي خواست صادر مي فرماني كه مي

اما با به سر رسيدن پنج روز كسوت شاهي از تنش  ،خوابيد هاي شاه مي معشوقهبا 
او در طول . كشيدند اش مي زدند و به دار يا صلابه اش مي آوردند، تازيانه درمي

ورود محكوم به  )313: 1384 فريزر(» .فرمانروايي كوتاهش لقب زوگانس داشت
ت و ارتكاب چنين كاري دليلي حرم شاهي و دستيابي به بانوان او امري خطير اس

براي اينكه  ،شد محكوم كه به جاي شاه كشته مي«. داشته باشد بايد قوي مي
بايستي كه در دوره كوتاه حكومتش از همه حقوق  ،اش كامل شود جانشيني

شد، اما  گناهي از خاندان شاهي كشته مي گويي در آغاز بي. شاهانه برخوردار باشد
دار شدن احساسات  دن براي جلوگيري از جريحهاندك با پيشرفت تم اندك

» .گزيدند مدت و مرگبار برمي محكوم به مرگي را براي سلطنت كوتاه ،عمومي
ها نيز از چنين مراسمي خبر داده شده  افزون بر اين در ديگر تمدن )314: همان(

درنگ بر  بي ،كشت هر كس كه پادشاه را مي .در هند سلطنت موروثي نبود«. است
نشست و همه اميران و وزيران و سربازان و مردمان او را فرمان  اريكه قدرت مي

بردند و برايش همان اقتدار و حرمتي را قائل بودند كه براي فرمانرواي  مي
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اي مشاهده شده و تا ورود  در افريقا نيز چنين پديده )395: 1384 فريزر(» .پيشين
هاي انگليسي  هاي سودان ديپلمات هاز جمله در در. شده است استعمار برگزار مي

كنند و شاه را در گودال  شوند، گودالي مي مردم جمع مي«اند كه  خبر داده
آيند و قصد  سربازان انگليسي به كمك مي. ريزند نشانند و خاك رويش مي مي

گويد شما حق  شود و مي دارند كه شاه را نجات دهند، اما خود شاه مانع آنان مي
كنندگي را  ام و قوت بارور ست، من پير شدها آين آيين ما. اريدچنين كاري را ند

  )273: 1384بهار (» .ام از دست داده
وجود  ،هاي كشاورزي است ترين تمدن اين آيين در ايران نيز كه يكي از قديم

در كردستان در همين پنجوين كه كنار مرز ماست، اگر شاه پير شود «. است داشته
كشند و پسر جانشين شاه  بستري كند، زن و شاه را مي و نتواند با زنش هم

در دوره هخامنشي ايرانيان به تأثير پادشاه بر روند باروري  )273: همان( )4(».شود مي
نشاندند و اين  رو شخص توانايي را بر مسند قدرت مي اعتقاد داشتند و از اين

يك «. ربي بودهاي شاه نه تنها در ايران كه در كل آسياي غ يكي از خويشكاري
خويشكاري شاهان آسياي غربي از جمله شاهان هخامنشي، خويشكاري 
باروركنندگي و نماد و مظهر زميني بودن خداي بركت بخشنده است كه شاه بايد 

هاي سنتي نوروز  توانست هر سال در شكار و تيراندازي شاه مي .بود پهلوان مي
توانست پادشاه  نمي ديگرتوانست چنين كاري كند،  شركت كند، اگر شاه نمي

 ي به خود ديدهيها اما اين باور نيز در طول تاريخ دگرگوني )271 :همان( ».باشد
هاي سستي و پيري  باورمندان اين آيين نه تنها ديگر منتظر بروز نشانه. است

ماندند، بلكه  نمي ،پادشاه خود كه خاصيت باروركنندگي خود را از دست داده
برايش در يك دوره كوتاه و مشخص  ،اين مراحل برسدپيش از آنكه او به 

باروري زمين و فراواني (تا او بتواند نقش ويژه خود  ،كردند جانشيني تعيين مي
از سوي ديگر آنها دست از كشتن پادشاهان خود . به خوبي ايفا كندرا  )رمه
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موارد . كردند اي دور افتاده اكتفا مي برداشتند و تنها به نفي بلد او به منطقه
برگزاري اين آيين با چنين نرمشي . متعددي از اين دگرگوني گزارش شده است

دليل اين . آن است كه اين حكايت مربوط به دوره تحول آن است دهنده نشان
 بهار(. اند تحول را گذر جامعه از دوره مادرسالاري به دوره پدرسالاري دانسته

بلكه از شهر رانده  ،شود نميدر حكايت مورد نظر نيز شاه كشته  )391: 1384
آنچه در اين . كند او نه با مرگ كه با ترك محل، باروري را تضمين مي. شود مي

غلام بعد از اينكه با اين . انديشي غلام است چاره ،حكايت حائز اهميت است
گري پرداخت و دستور داد در ميان نخلستان برايش اسباب  به چاره ،آيين آشنا شد

اين شيوه رفتار او كه برگ عيشي براي زندگي پس از مرگ . ازندزندگي را مهيا س
او پس از پايان مراسم، با قدرت . كند رستاخيز را تداعي مي ،كند خود آماده مي

در  ،طور كه در باززايي خود نقش داشته گردد و همان تمام به زندگي بازمي
ت چند نكته در اين حكاي. گردد باروري زمين و چهارپايان نيز نقش آفرين مي

غلام پس . شايان توجه هست كه نحوه انتخاب غلام به پادشاهي كانون آنها است
كند و از  چند روزي در نخلستان توقف مي شود، مياز آنكه به ساحل افكنده 

كند و پس از چندين  شود، سپس آنجا را ترك مي هاي آنجا متمتع مي نعمت
. توصيفات نشان از فصل بهار دارد. رسد كنار شهري مي پيمايي به روز راه شبانه

» .سوادي پيدا آمد از بياض نسخه فردوس زيباتر و از سواد بر بياض ديده رعناتر«
 ؛دهد نوروزي پيوند مي زمان و مضمون حكايت آن را با مير )106: 1384 وراويني(

. شده است نوروزي نيز در فصل بهار و در آستانه نوروز برگزار مي زيرا آيين مير
ين فصل مردم به پادشاهي توانمند كه جانشين و نماينده خداي باروري و در ا

غلام در اين . نباتي بر روي زمين است، بيش از ساير فصول نيازمند بودند
، شروط ديگر دارا بودن او علاوه بر. رسد نفس به نظر مي نيرومند و تازه ،حكايت

ن دليل از توانايي به همي. سازي را نيز سپري كرده است مراحل سخت آشنايي
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نوآموز از . باروركنندگي زمين برخوردار است و آماده پذيرش نقش جديد است
شود و در موقعيت جديدي قرار  وضعيت پيش از آشناسازي خود خارج مي

گيرد، و به عبارت ديگر نقش و فعاليت جديدي را در اجتماع بر عهده  مي
: 1368الياده (. گزينند آموز برميدر برخي جوامع نيز نام جديدي براي نو. گيرد مي
غلام نيز با فرونهادن نقش غلامي خود و پذيرفتن نقش  )151و 74و 71و 70

نوروزي نمودار بهار و  او همچون مير. گردد پادشاهي واجد چنين موقعيتي مي
گردد و در  در خزان موقعيت پيشين كشتي شكسته در دريا غرقه مي .خزان است

اين نمادي است از خزان و بهار . رسد ه پادشاهي ميبهار زندگي نوين خود ب
رود و حالت مردگي  طبيعت و او نمادي از گياهي كه در زمستان به خواب مي

يكي ديگر از . شود دارد و زنده و شاداب مي خاك برمي از يابد و در بهار سر مي
 حكايت قابل توجه است، شادمانه استقبال كردن زنان و هايي كه در اين مؤلفه

اين نوع استقبال با دو مضمون مورد توجه در اين مقاله . مردان از غلام است
پژوهان موارد متعددي  شناسان و اسطوره پيوستگي ساختاري دارد و در آثار مردم

شادماني ) 71: 1378الياده (. مانند جشن اكيتو ؛از اين نوع مناسك ثبت شده است
را باور بر اين بوده است كه سال زي ؛توصيف شده در حكايت وجهي زداينده دارد

نو را سبكبار آغاز كنند و به اين ترتيب آنان با قرباني كردن كسي هم مناسك 
نهادند و خداي  كردند و هم بار گناهان خود را بر دوش او مي قرباني را برگزار مي

وجهي موارد  از اين نوع مراسم دو. كرد ميرنده نقش بلاگردان را نيز ايفا مي
  )به بعد 620: 1384 فريزر .ك. ر( .ثبت شده استمتعددي 
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  نتيجه 
تحليل ساختاري شده نامه  مرزباندر » غلام و بازرگان«در اين مقاله حكايت 

 ي پريان است وها قصه شناسي اين تحليل بر اساس شيوه پراپ در ريخت. است
راهي سفر  ميغلا. است مايه سفر و بازگشت از سفر مشاهده شده دو بن در آن

آيد و در  گردد، ياريگري به كمك او مي شود، در حين سفر دچار حادثه مي مي
 مايه در اين مقاله بر اساس اين ساختار دو بن. رسد پايان به پادشاهي مي

. نوروزي اي مشاهده شد، كه عبارتند از آيين پاگشايي يا آشناسازي و مير هاسطور
و فلسفه وجودي آنها با ساختار  ندستهاي  الگوهاي اسطوره ها از كهن اين آيين

توان اين  و داراي نمادهاي مشترك است كه مي. زندگي انسان كشاورز پيوند دارد
 اين همچنين. آب و حيوان: از آن جمله ؛نمادها را در اين حكايت نيز يافت

شده كه در مقاله به اين مقوله نيز پرداخته شده  ها در فصل بهار برگزار مي آيين
  .  است
  
  نوشت   پي

كه هم در قرآن كريم و هم در كتاب مقدس با ) ع(داستان حضرت يوسف ) 1(
  .اندكي تفاوت آمده از اين زمره است

شناسي كمبريج در ابتداي قرن بيستم  مكتب انسان دراي را  پيشينه نقد اسطوره) 2(
در اواسط اين دوره با نظريات يونگ به ويژه درباره ناخودآگاه  .شود مي آغاز

يونگ ضمير ناخودآگاه انسان را بر خلاف . جمعي دچار تحول جدي شد
بلكه ناخودآگاه جمعي  ،دانست منحصر به ناخودآگاه فردي نمي ،فرويد ،استادش

يش هاي بسيار كهن پ اي از تجربه ديد و آن را شامل مجموعه ميتر  را برجسته
الگوها كه عموماً مفاهيم يكساني براي سطح وسيعي از  دانست كه كهن تاريخي مي
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 هاي فرهنگي خاصي مانند اساطير متبلور در شكل ،هاي بشري دارند فرهنگ
  . كنند مي

 الگوهايي چون سفر، گذر از الگوي تشرف فرايندي است كه در كهن كهن) 3(
هاي فردي  ش در راستاي خويشكاريها، پيكار با نيروهاي اهريمني و كوش آزمون

بخشد تا آشنايي،  و اجتماعي پذيرفته شده توسط گروه به فرد اين توانايي را مي
الگوي  كهن. تري از آگاهي را كسب كند اجازه و شرافت ورزد و مرحله متعالي

اند كه فرد براي آموختن  اي از روندي دانسته يافته تشرف را استعاره تجسم
پيكاري كه گاه به بهاي قرباني كردن سطوح  )295: 2009 1هاوستن( .بايد طي كند مي

قهرمان، به جداسازي فرد از مرحله پيشين و ورود ] من پيشين[» من«متفاوتي از 
  )101: 1967 2هندرسون(. شود به وضعيتي جديد منجر مي

دهد كه كشتن انسان ها رايج بوده است، و چه  هرودت گزارشي از ايران مي )4(
يكي «: كشتند كه در آيين مير نوروزي هم در ابتدا، واقعاً پادشاه دروغين را ميبسا 

از عادات ايرانيان باستان، اين بود كه به عنوان سپاسگزاري از ايزدان ساكن زير 
  )202: 1372ورمارزن (» .كردند هاي زنده را در خاك دفن مي زمين، انسان

  
  كتابنامه 

. رازهاي زادن و دوباره زادن ؛نمادهاي آشناسازي ها و آيين .1368. الياده، ميرچا
  .قطره :تهران. چاپ اول. ترجمه نصراالله زنگويي

. چاپ دوم. ترجمه جلال ستاري. رساله در تاريخ اديان .1376.  ــــــــــــ
  .سروش :تهران

                                                        
1. Henderson                             2. Houston 
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چاپ . ترجمه بهمن سركاراتي .اسطوره بازگشت جاودانه .1378.  ــــــــــــ
  .رهقط :تهران. اول

  .سروش: تهران. ترجمه نصراالله زنگويي .مقدس و نامقدس .1386. ــــــــــــ 
 :تهران. چاپ دوم. ترجمه بهزاد سالكي. مقدس و نامقدس .1388.  ــــــــــــ

  .علمي و فرهنگي
 بر فريدون و ضحاك داستان در قهرمان اسطوره تحليل«. 1381. محمدرضا اميني،
. هفدهم دوره ،شيراز نشگاهاد انساني و اجتماعي علوم مجله ،»يونگ نظريه اساس
  .64 -53 صص. فارسي ادبيات و زبان نامه ويژه. پياپي. دوم شماره

. چاپ دوم. ترجمه جلال ستاري. جان رمزهاي زنده. 1387. بوكور، مونيك
  .مركز :تهران

  .چشمه :تهران. از اسطوره تا تاريخ. 1384. بهار، مهرداد
. ترجمه محسن ثلاثي. شناسي فرهنگي انسان. 1389. بيتس، دانيل و فرد پلاگ

  .علمي :تهران. چاپ هشتم
. اي ترجمه فريدون بدره. هاي پريان شناسي قصه ريخت .1368. پراپ، ولاديمير

  .توس :تهران. چاپ اول
گردآوري و ترجمه  .هاي پريان هاي تاريخي قصه ريشه. 1371.  ـــــــــــــــ
  .توس :هرانت. چاپ اول. اي فريدون بدره

 آيينه در رستاخيز و مرگ روايي ساخت«. 1388. طالبيان يحيي و اسداالله جعفري،
. اول شماره. سوم سال ،)گويا گوهر( فارسي ادب و زبان پژوهشنامه ،»اساطير

  32 -11 صص. بهار. نهم پياپي
  .پيام عدالت: تهران. چاپ اول .ديوان .1389 .شمس الدين محمدحافظ، 

  .توس :تهران. ترجمه مهرداد بهار .بندهشن. 1369. دادگي، فرنبغ
 ،»نوزايي و مرگ از پيش مردن جاويد، حيات اسطوره«. 1382. حميرا زمردي،

  .108 -89. زمستان و پاييز ،تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده مجله
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ترجمه كاظم . زرين، پژوهشي در جادو و دين شاخه .1384. فريزر، جيمز جرج
  .آگاه :تهران. فيروزمند
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